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  چكيده

شود  جنگ نيابتي به عنوان جنگي كه در آن عمليات جنگي به كنشگراني احاله مي
هـاي رايـج در   كننـد، از پديـده  كه به نمايندگي يا به نفع كنشگران ديگر عمل مـي 

الملل از ابعاد مختلـف بـه   شود كه دانشوران روابط بينالملل محسوب ميروابط بين
توجه رشـته   ،هاي متعارف داردهايي كه با جنگيل تفاوتاند و به دلآن توجه داشته

ثير ايـن پديـده بـر رشـته     أت ـ اما. به طور خاص جلب كرده استالملل را روابط بين
استدلال اصلي اين مقاله آن . مند بررسي نشده استالملل به صورت نظامروابط بين

ان پـس از  است كه هم خود اين جنگ و هـم تغييراتـي كـه در ايـن پديـده در دور     
باعث شده زمينه براي ظهور تغييرات مفهومي و نظري در  ،جنگ سرد شكل گرفته

دهـد  هاي ميان دو دوره نشان ميتفاوت به علاوه. الملل فراهم شودط بينرشته رواب
كه چگونه جنـگ نيـابتي نـوين بسـياري از مفروضـات پايـه جريـان اصـلي روابـط          

تـوان بـه آثـار ناشـي از تكثـر      جملـه مـي  كشد كـه از آن  الملل را به چالش مي بين
كنشگران درگير در جنگ، كمرنگ شدن مرز ميان داخل و خارج، و سطوح تحليـل  

همچنـين تنـوع رويكردهـا در تبيـين جنـگ نيـابتي نشـان        . تنيده اشاره كرددرهم
الملـل حـداقل بـه    هاي اصلي روابـط بـين  دهد كه چگونه اين پديده براي نظريه مي

   .براي غناي بيشتر نظري فراهم ساخته است نوين اينهزمي ،شكلي بالقوه
  
  

الملل، كارگزاران جنـگ  جنگ، جنگ نيابتي، رشته روابط بين :هاي كليدي واژه 
  .دولت حامي و نيابتي
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  مقدمه 

ثر ؤعوامل م. است يافتهثير عوامل مختلفي تحول أپيوسته تحت ت 1المللرشته روابط بين
ثيرگـذار بـر   أاما يكي از موضـوعات تجربـي ت   ؛اندل گستردهالملدر تحول رشته روابط بين

كـه در   2جنگ نيـابتي . جنگ نيابتي بوده است ،الملل در چند دهه اخيررشته روابط بين
طرف سومي كه در درگيري حضور ندارد  /طرف بنا به درخواست كنشگر /آن يك كنشگر
هـاي مـدرن   ع شايع جنـگ ، يكي از انوا)Bar-Siman-Tov, 1984: 272(شود وارد جنگ مي

  . شودمحسوب مي
هايي از وجود جنـگ نيـابتي وجـود دارد امـا از     نشانه ،هاي تاريخالبته در تمامي دوره

. اسـت يافته اي در جهان نمود جنگ به شكل قابل ملاحظه ميلادي اين نوع 1945سال 
هـا، جنـگ بـه كنشـگران     در دوران جنگ سرد در غياب جنگ مستقيم ميـان ابرقـدرت  

يم در آن بـه  قهـا بـدون دخالـت مسـت    حمايت ابرقدرتاي انتقال يافت و سازوكار منطقه
  . )Timothy, 2009: 13(فراگير شدن جنگ نيابتي انجاميد 

اي در نـواحي جنـوبي   منطقـه ( 3جنگ كوبا و آفريقاي جنوبي در نبرد كيتـو كوانوالـه  
و ) رهدموكراتيـك ك ـ  جمهوري خلـق (، جنگ كره شمالي )George, 2005: 62-65( )آنگولا

، )Malkasian, 2001: 12-14( مـيلادي  1950تا  1946هاي از سال) جمهوري كره(جنوبي 
-Kinsella & Tillema, 1995: 312( 1984تـا   1948ي يل در بازه زمانيجنگ اعراب و اسرا

ي مـيلاد  1990تـا   1979هـاي  ، جنگ مجاهدين در افغانستان با شوروي در سـال )313
)Fielden & Goodhand, 2001: 7-8(، هايي از تعداد گسـترده جنـگ نيـابتي ايـالات     نمونه

پيمانـان  ي، ايالات متحده و هـم جنگ نيايتي شورو .متحده و شوروي عليه يكديگر است
 ,Segal, 1988: 961-962; Sick(ها عليه جمهوري اسلامي ايران در جنگ ايـران و عـراق   آن

ر دو شـود كـه در آن ه ـ  جنگ سرد قلمداد مـي  اي خاص در دورهنمونه ،)239-241 :1989
  . شوندمي ابرقدرت به نفع يك طرف وارد

 ـ اما روابط بين  ويـژه هالملل در دوره پس از جنگ سرد شاهد تحول در جنگ نيـابتي ب
 و محـيط جنـگ بـوده   ) هم حاميان جنگ و هم كنشگران مجـري جنـگ  (در كنشگران 

جديـد از وجـوه برجسـته ايـن نـوع از      هاي نيـابتي در دوره  اي شدن جنگمنطقه. است

                                                 
1. International Relations 

2. Proxy War 
3. Cuito Cuanavale  
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: هـا اشـاره كـرد   به برخـي از ايـن جنـگ   توان در اين دوره مي. شودها محسوب ميجنگ
از شورشيان داخلي يكديگر  با حمايت) 1989-2004(و اوگاندا هاي نيابتي سودان جنگ

)Prunier, 2004: 359(   جنگ نيابتي پاكستان و عربستان سعودي عليه حكومـت مركـزي ،
بـا رژيـم    االله لبنـان حـزب  2006، جنگ )Rubin, 1997: 284( 1992ران فغانستان در بحا

-El(صهيونيستي به مثابه نمودي از جنگ نيابتي بين ايران، سوريه و رژيم صهيونيسـتي  

Hokayem, 2007: 35( اي اي و فرامنطقـه اي از سوي كنشگران منطقهجنگ نيابتي منطقه
جنگ نيـابتي   نهايتدر و ) Sottimano, 2016: 9(بعد  به 2011سوريه از در بحران داخلي 
خواهـان دونتسـك و   دولت مركزي اوكراين با حمايـت از جـدايي   ويژهبهروسيه با غرب و 

  . )Heinsch, 2015: 228-229; Kalb, 2015: 165-167(لوهانسك در شرق اوكراين 
عه مـوارد متعـددي از   هاي نيابتي و مطالالملل به پديده جنگتوجه علماي روابط بين

ال را پـيش  ؤدر دوران پساجنگ سـرد، ايـن س ـ   ها با توجه به تحول اين پديدهنگاين ج
. ثيراتي داشـته اسـت  أالملل چه ت ـتي بر رشته روابط بينهاي نيابآورد كه تحول جنگمي

اما تعداد اندكي  ،الملل وجود داردبينهاي نيابتي در رشته روابط جنگ بارهآثار زيادي در
انـد و آن نيـز همـراه بـا     الملـل پرداختـه  از آنها به ارتباط جنگ نيابتي و رشته روابط بين

به عنوان نمونه، دنيـل كريـگ   . ها بوده استتمركز بر يكي از پيامدهاي خاص اين جنگ
ها در دوره پـس از  آن روزافزونهاي نيابتي و نقش دولتي در جنگ به نقش كنشگران غير

تعامـل ميـان    ،انـدرو مـامفورد   .اسـت  )Craig, 2010: 4-6(اختـه  جنگ سرد در آفريقا پرد
 ,Mumford(اسـت  هاي نيابتي را برجسته ساخته دولتي در جنگ كنشگران دولتي و غير

2013b: 45( .ن با به تصـور كشـيدن بحـران اجتمـاعي و      در نهايتمارتين لوييس كلاوس
سـو و  ي داخلـي از يك گرايرقهها و فاقتصادي، انزواي سياسي احزاب يمني از جمله حوثي

اي، به موضوع پيوستگي داخل گرايي مذهبي منطقهجنگ نيابتي ايران و عربستان و فرقه
  . )Clausen, 2015: 16(پرداخته است و خارج 

 ـ   زيادهاي نيابتي به همراه تعداد شمار جنگاما تعداد بي ، هـا هپـژوهش در قالـب مقال
آورد اين انتظار را به وجـود مـي   ،هاي نيابتيجنگ هبارهاي راهبردي درها و گزارشكتاب

هاي نيابتي و گسترش آنها در دوران پس از جنگ سـرد بايـد   كه تأثير تغييرات در جنگ
  . الملل را تحت تأثير قرار داده باشدتري رشته روابط بيندر ابعاد وسيع

د منجـر  پساجنگ سـر  هاي نيابتي در دوراندعوي اصلي اين مقاله آن است كه جنگ
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توان گفـت  سازي براي تحولات مفهومي و نظري شده است كه به يك اعتبار ميبه زمينه
جـا اهميـت   آنچـه در اين  به عبـارت ديگـر  . تر كرده استچيدهالملل را پيبين روابط ةرشت
رشـته   و به بياني ديگر پيامدهاي ضـمني ايـن پديـده بـراي     1مدلولات يا تضمنات ،دارد

هـاي  گونه كه در بالا اشاره شد، يكي از منابع تحول در رشتههمان. الملل استروابط بين
د كـه مطالعـه   رويدادهاي بيرونـي و تجربـي هسـتن    ،المللعلمي و از جمله در روابط بين

بلكه بـه شـكل ضـمني     ،شان نه تنها در جهت فهم و تبيين آنهاستماهيت آنها و تحولات
ايـن  . شـود هاي رشته هـم مـي  و نگرش هاموجب تغييراتي در مفاهيم، مفروضات، نظريه

صراحتاً و با هدف ايجاد تغيير نيستند، لاجرم پيامدهاي ضمني خـود را   هر چندتغييرات 
  . تواند عمق و غناي بيشتري به رشته ببخشددارند كه در بلندمدت مي

هاي نيابتي و تحولات آنها و نيز تضمنات آنها بـراي رشـته روابـط    براي بررسي جنگ
هـا  ده. تحليل متـون بـود   ،ل، روش مورد استفاده در اين پژوهش در وهله نخستالملبين

هاي نيابتي در دوره قبـل و بعـد از جنـگ سـرد بررسـي و تجزيـه و       اثر مربوط به جنگ
 ـ اين متون شامل كتاب. اندشده تحليل بـاره  هـاي تحقيقـاتي در  و گـزارش  هـا ههـا و مقال
كـه مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد و بـا        سـت اهاي اخير هاي مختلف نيابتي در دهه جنگ

استفاده از تحليل كيفي محتواي اين متون، مفاهيم مورد استفاده در آنها براي توصيف و 
وارسي شد و نكات تحليلـي كـه    ،و تعاريفي كه از اين مفاهيم شده است هاتوضيح جنگ

ردهاي اي، دسـتاو سـپس بـا اسـتفاده از روش مقايسـه     .بار نظري داشتند شناسايي شـد 
  . مورد مقايسه قرار گرفت ،مفهومي و نظري آثار در دو دوره جنگ سرد و پس از آن

گونه كه خواهيم ديد، مشخص شد كه چگونه در دوره بعد از جنگ سرد به تبع همان
هـاي آن مـورد   ها، هـم ايـن مفهـوم و مؤلفـه    دامنه بيشتر و خصوصيات جديد اين جنگ

الملـل بـه چـالش كشـيده     از مفروضات رشته روابط بيناند، هم برخي بازبيني قرار گرفته
 زمينـه را بـراي   ،هـاي مختلـف بـراي تبيـين ايـن پديـده      رهيافـت  اند و هم تـلاش شده

  .پردازي درباره پديده جنگ نيابتي فراهم ساخته است نظريه
در ادامه پس از بررسي اجمالي تعاريفي كـه از جنـگ نيـابتي صـورت گرفتـه اسـت،       

هـاي جنـگ نيـابتي يـا ظهـور      لفـه ؤبه شكل ارائه تعاريف جديـد از م (مدلولات مفهومي 

                                                 
1. implications 
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و نظـري ايـن   ) هـا مفاهيم جديد در چارچوب مطالعات و تحقيقات در زمينه ايـن جنـگ  
  .شودميبررسي ) در قالب تكثر كنشگران، سطوح تحليل و رويكردهاي تبييني(ها جنگ

  

  چيستي جنگ نيابتي

جايي كه اين نـوع از  از آن. الملل استع روابط بينشايهاي يكي از پديده ،نيابتي جنگ
در جهـان مـدرن    الملل را از برداشت مرسومِ جنـگ فهم رايج در رشته روابط بين ،جنگ

لازم اسـت در   ،سـازد دور مـي  افتندها اتفاق ميرفاً بين دولتها صكه بر مبناي آن جنگ
در  1نظـر لغـوي واژه نيابـت    از. سـيم وهله نخست بتوانيم به شناختي از اين نوع جنگ بر

فرهنگ آكسفورد به معناي صلاحيت يا قدرت انجام عملي به نفع ديگـري و واژه مركـب   
هـاي دوره جنـگ سـرد درگيـري غيـر مسـتقيم       جنگ نيابتي با در نظر گرفتن درگيري

  ). Oxford Dictionary(هاي بزرگ با يكديگر تعريف شده است قدرت
متفاوت موجب تعاريف مختلف درباره جنگ نيـابتي   هاينگرش ،اما از نظر اصطلاحي

بـراي   »الـف «از سوي كشـور   »ب«كند كه تشويق مردم كشور لاومن اشاره مي. شده است

جنگ نيـابتي را   ،دويچ. )Loveman, 2002: 30(جنگ با كشور به منزله جنگ نيابتي است 
درت خـارجي در  المللـي بـين دو ق ـ  درگيري بـين  ،جنگ نيابتي«: كندگونه تعريف مياين

. كنـد به طوري كه آن درگيري به صورت جنگ داخلي بروز مـي  ،خاك كشور سوم است
در چنين حالتي كشورهاي خارجي از منـابع، سـربازان و حتـي سـرزمين آن كشـور بـه       

 ,Deutsch( »گيرنـد عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف و راهبردهاي خارجي بهره مـي 

1964: 102(.   
محـور ايـن   . نـد كي توصيف جنـگ نيـابتي اسـتفاده مـي    واژه مداخله برادانر از كليد

 ,Dunér(ثيرگذاري بر درگيري داخلـي اسـت   أمداخله نظامي غير مستقيم براي ت ،تعريف

هزينـه آن از  سود و هزينـه جنـگ نيـابتي در صـورتي كـه       ،از منظر منطق .)353 :1981
ها آن چيزي است كه يـك دولـت   هزينه. است 2مزاياي آن كمتر باشد، نوعي جنگ ارزان

شود و مزايا آن چيزي است كه دولت در قبـال  ميحمايت از عامل نيابتي متحمل  هنگام
 توانـد محسـوس و نامحسـوس باشـد    ها و مزايـا مـي  هزينه. آورددست مي آن حمايت به

                                                 
1. proxy 

2. cheap war 
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)Groh & Tyrone, 2010: 4( .  
 ،در نظـر وي . د داردكي ـأگ نيـابتي ت نورنتون به سـازوكار حمـايتي در جن ـ   نهايتدر 

بـه طـوري كـه عامـل      ،كم يك حامي و يك عامل نيابتي استجنگ نيابتي شامل دست
  .)Thornton, 2015: 866(دهد جنگ خود را براي حامي خود انجام مي ،نيابتي

هاي نيابتي از دو جـزء كلـي كنشـگران و    آيد كه جنگميچنين بر يادشدهاز تعاريف 
: شـوند هاي نيابتي درگيـر مـي  فرايند جنگ وع كنشگر درسه ن. ستروابط تشكيل شده ا

 /2ضـامن  /1كننـد، كنشـگر حـامي   اولين دسته كه در فرايند جنگ مستقيماً دخالت نمـي 
دومـين كنشـگر، كـارگزار جنـگ اسـت كـه       . دشوناميده مي 5پشتيبان /4خارجي /3اصلي
 آن اعمـال كنشـگر سـومي كـه جنـگ عليـه      . نام دارد 9و مؤكل 8، جانشين7، عامل6نايب
 :Bapat, 2006: 215; Salehyan: 2008(شـود  ناميـده مـي   11يا دولت آماج 10آماج ،شود مي

795; Stein, 1980: 496, 515; Salehyan et al, 2011: 709.(  
ن حامي و عامـل  ميارابطه  ،دهنده جنگ نيابتير كنشگران، پايه ديگر تشكيلعلاوه ب

مند بـه  هحامي داراي منابع و علاق. ابتي استرابطه نيابتي مقدم بر جنگ ني. نيابتي است
. كنـد پذيري در جنگ خودداري مياما از شركت مستقيم و مسئوليت ،برپايي جنگ است

توانـد  ن حامي و نايـب مـي  مياروابط . فعالانه در جنگ درگير است ،برعكس عامل نيابتي
توانـد  ها مـي هديدات آنها، منافع و تن انگيزههمچني. نامعلوم، سرّي و يا حتيّ آشكار باشد
. ندبا وجود اين آنها در داشتن دشمن واحد مشـترك  .همسو، متفاوت و حتيّ متضاد باشد

اين كمـك  . كندعمل جنگ را به آن احاله مي ،حامي با ارائه كمك مادي به عامل نيابتي
تـرين بعـد   رسـد حسـاس  به نظر مـي . )Loveman, 2002: 32(نيز در اَشكال متفاوتي است 

كنتـرل عامـل نيـابتي     ،تلاش حامي در روابط نيـابتي . موضوع كنترل باشد ،ط نيابتيرواب

                                                 
1. supporter 

2. sponsor 

3. principal 

4. external 

5. patron 

6. proxy 

7. agent 

8. surrogate 

9. client 

10. target 

11. target state 
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 اشـاره دارد  2در مقابـل كنتـرل مـؤثر    1هاينسچ در اين باره به موضوع كنترل كلـي . است

)Heinsch, 2015: 341-343( .  

  
  الگوهاي رايج جنگ نيابتي - 1شكل 

  )Brewer, 2011: 142( :منبع
  

) 1( تـوان در شـكل  مـي  ،هاي نيـابتي وجـود دارد  ي از جنگالگوهاي مختلف هر چند
 در نتيجـه . هـاي نيـابتي را تشـخيص دارد   كنشگران و روابـط نيـابتي موجـود در جنـگ    

ن كنشـگران حـامي بـا    ميـا مسـتقيم   نوعي درگيري غير ،جنگ نيابتي كه توان گفت مي
مـادي، غيـر   (اني به طوري كه حامي از كارگزار پشـتيب  ،گيري از عاملان نيابتي است بهره

در . شـود  كارگزار يا به نيابت از آن كنشگر يا به نفـع آن وارد درگيـري مـي    ،كرده) مادي
كنتـرل كلـي دارد و هـر دو كنشـگر داراي دشـمن       ،اين بين حامي نسـبت بـه كـارگزار   

  .مشترك هستند
  

  مفهومي جنگ نيابتي هايمدلول

 هاي مدلول ملل،لاروابط بينثيرات جنگ نيابتي بر رشته أنخستين دسته از مجموعه ت
ثير تحول اين پديـده  أاي متحول است، تيابتي خود پديدهاز آنجايي كه جنگ ن. مفهومي است

مفـاهيم جنـگ نيـابتي و    . كننـده آن نيـز مشـهود اسـت    توصيف و تبيـين  بر مجموعه عناصر
بخـش  محـور  . انـد ترين موضوعات مورد بررسي در اين بخشمهم ،سازي روابط نيابتيشاخص

هـاي نيـابتي و در درجـه    ن متون مربوط به جنگمياها از فاهيم در درجه اول به استخراج آنم
  . پردازدها ميشده در آنبندي مفاهيم بر اساس تحول ايجادطبقه ،دوم

يم موجـود از نظـر   دهد كه پديده جنگ نيابتي باعث تحـول مفـاه  ها نشان ميبررسي

                                                 
1. Overall Control 

2. Effective Control 
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سـازي روابـط   شـاخص . فاهيم جديد شده اسـت و از سوي ديگر ظهور ممعنايي در رشته 
ن كنشـگران برقـرار   ميـا اي بايـد  پردازد كه چه رابطهنيابتي نيز به تشخيص اين نكته مي

هـاي  جنبـه  ،در آثـار مربـوط بـه جنـگ نيـابتي     . باشد تا بتوان آن را رابطه نيابتي ناميـد 
تـدقيق در   ،ه جديـد اما در دور ؛هاي روابط نيابتي قابل تشخيص استاي از مؤلفهپراكنده
  . شودرا شامل مي مختلفي عوامل ،سازي روابط نيابتيشاخص

  
  مفاهيم اصلي جنگ نيابتي

الملل بـراي تبيـين آن صـورت     بين هايي كه در رشته روابطظهور جنگ نيابتي و تلاش
بـا مـرور   . گرفته، باعث ورود برخي از مفاهيم به مطالعات دانشگاهي اين رشته شـده اسـت  

يابيم كه در كنار مفاهيم بدون تغيير جنـگ  ميه جنگ سرد و پس از جنگ سرد دردورآثار 
كـه از نظـر معـاني و    ) 4دولت آماج /و آماج 3پيرو -  حامي، 2، حمايت خارجي1نيابت(نيابتي 

معـاني نسـبتاً واحـدي را     ،جنگ سـرد ر متون هـر دو دوره جنـگ سـرد و پسـا    نوشتاري د
دسـته اول مفـاهيمي   : توان به دو دسته تقسيم كردمي ، مفاهيم جنگ نيابتي را)1(اند داشته

ها متحول شـده و معـاني جديـدي بـه     اما معاني آن ،كه در هر دو دوره وجود داشته هستند
هـاي   هـاي جنـگ  شود كه جديداً در تحليـل  اند و دسته دوم شامل مفاهيمي ميخود گرفته

تكثر مفاهيم  ،حصول از اين بخش ترين نتيجه قابلمهم. اندنيابتي مورد استفاده قرار گرفته
  .و معاني براي تبيين اين پديده است

 سازيبازمفهوم

اولين دسته از مفاهيم در گذر زمان معناي پيشين خود را از دست داده يا عـلاوه بـر   
تـرين  از مهـم  مفهـوم نايـب  . انـد به خود گرفته خصوصيات جديدي ،حفظ معناي پيشين

در دوره جنـگ سـرد ايـن    . يي صورت گرفتـه اسـت  مفاهيمي است كه در آن تحول معنا
هـا  هـا در جنـگ  اي اشاره دارد كه به نيابت از اَبرقدرتهاي منطقه مفهوم بيشتر به دولت

ان بـراي توصـيف   در جنگ شش روزه، از مفهوم نايب ـ. )Dunér, 1981: 353(شوند وارد مي
متحده آمريكـا  ايالاتيل استفاده شده است كه به نيابت از شوروي و يسوريه، مصر و اسرا

                                                 
1. proxy 

2. external support 

3. patron-client 

4. target state/target 
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دامنه شمول مفهوم نايب  ،در دوره جديد. )Hahn, 2007: 19(بودند  وارد جنگ با هم شده
هاي نظامي امنيتي  از شركت) متحده آمريكاايالات ويژهبه(ها  گيري دولتكيد بر بهرهأبا ت

  .)Tonkin, 2011: 48(به عنوان نايب تغيير كرده است  1و خصوصي
هاي قدرت ،هاي پيرو در دوره جنگ سرد دولت. ز همين شرايط را داردمفهوم پيرو ني

و چين عملاً با حمايـت از   شوروي ،)1977(و كامبوج جنگ ويتنام  در. انددولتي كوچك
جنـگ نيـابتي را بـين خـود ايجـاد كردنـد        ،هاي پيرو خود يعني ويتنام و كـامبوج  دولت

)Bellows, 1979: 14-15( .متحـده و شـوروي   ي به چندقطبي، ايـالات با تغيير نظام دوقطب
هـاي پيـرو    ديگر توان حفظ موضع امپراتـوري و حمايـت از جنـگ نيـابتي عليـه دولـت      

البته در دوره جنگ سرد نيـز در برخـي مـوارد    . )Carey, 2012: 1(دشمنان خود را ندارند 
در . دنـد اي نيز جزء عوامل نيابتي بودولتي در كنار كنشگران دولتي منطقه كنشگران غير
و  2سازي آنگـولا خلق براي آزاد جنبشبه ، شوروي )ميلادي 1975(آنگولا جنگ داخلي 

اما در . )George, 2005: 302-303(كرد كوبا از لحاظ تسليحاتي و مشاوره نظامي كمك مي
دوره پساجنگ سرد اين وضعيت دچار تحول شده است؛ زيرا در بسياري از موارد نايبـان  

  .دولتي هستند ا كنشگران نظامي غيربه جاي كشورها، تنه
ولنتا از مفهـوم  . گيردشده قرار مينيز در دسته مفاهيم بازسازي مفهوم حامي خارجي

هـاي  حامي خارجي براي توصيف رابطه نيابتي بين شوروي، موزامبيك و زامبيا و جنبش
قـايي  ، اتحاديـه آفري 3بخش از جمله سازمان خلق آفريقاي جنوب غربينظامي آزاديشبه
 ميـان  در مقابـل رابطـه نيـابتي    5و اتحاديه آفريقايي خلق زيمبـابوه  4گرايان زيمبابوهملي

امـا در  . )Valenta, 1978: 31(متحده آمريكا و آفريقاي جنوبي استفاده كـرده اسـت   ايالات
ن در افغانسـتان  دوره جديد، از اين مفهوم براي توصـيف جنـگ نيـابتي پاكسـتان و ايـرا     

  .)Maass, 1999: 68( ستشده ا استفاده
هـاي   ملان جنـگ از مفاهيمي است كه در هر دو دوره در اشاره به عـا  مفهوم جانشين
 ،در دوره جنـگ سـرد  . است  اما مصاديق اين مفهوم دچار تحول شده ،نيابتي به كار رفته

متحـده آمريكـا بـه ايـران در دوره پهلـوي و مشـاوه نظـامي و        انتقال تسليحات از ايالات

                                                 
1. Private Military and Security Company 

2. Popular Movement for the Liberation of Angola 
3. South West Africa People's Organization 

4. The Zimbabwe African Nationalist Union 

5. The Zimbabwe African People’s Union 
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شوروي به ويتنام، مصر و سـوريه بـدون حضـور رسـمي آن كشـورها اهميـت        تسليحات
در . )Towle, 1981: 25(سـازد  نيروهاي جانشين را در راهبرد آن دو كشـور برجسـته مـي   

در اين نوع جنگ به . شودهاي نيابتي تلقي ميري يكي از راهبرديبجنگ سا، عصر حاضر
اي در اختيـار عوامـل نيـابتي قـرار     يانـه هـا و سـرورهاي را  جاي انتقال تسـليحات، رايانـه  

 كشور حـامي را گرفتـه   نيروهاي جانشينجاي  ،به طوري كه اين نوع از جنگ ،گيرند مي
  .)Mumford, 2013a: 43-44(است 
  

 ظهور مفاهيم جديد

هاي نيابتي دوره پساجنگ سرد  دومين دسته مفاهيمي هستند كه فقط در آثار جنگ
يكي از مفاهيم جديدي است كه مورد توجه آثـار متـأخر    ،1ويضتفمفهوم . اندبه كار رفته

حقوقي است كـه در انتقـال    يمفهوم ،بديهي است كه اين مفهوم. هاي نيابتي است جنگ
در اينجـا  . حقوقي دچار تعـديل شـده اسـت    از مباحث كاملاً حقوقي به فضايي كاملاً غير

ها به شورشيان احاله داده  اين بحث مطرح است كه اجراي جنگ در عصر جديد، از دولت
كـه از  ها در اوكراين را به دليل اينوسخشونت ر ،روتا. )Salehyan, 2010: 493(شده است 

 ,Rauta(نامـد  مـي  2خشونت تفويضـي اند، گرفته نيروهاي نيابتي براي دخالت در آن بهره

2016: 93( .  
شـگري كـه   مفهوم جديد ديگري است كـه بـراي توصـيف كن    ،3عامل /كارگزارمفهوم 

 ،فرهنگ آكسـفورد در . رود به كار مي ،وظيفه انجام جنگ را به طور مستقيم برعهده دارد
 Oxford(كنـد  كارگزار به معني شخصي است كه به نفع شخص يا گروهي ديگر عمل مي

Living Dictionary .( ــتان در بحــران  بــراي مفهــوم كــارگزار  ،)1996-1992(افغانس
پاكسـتان بـراي بـه قـدرت رسـيدن       ،در اين بحـران . رفتميكار ه نظاميان طالبان ب شبه

پـس   .هاي آن بودمحور تلاش ،كرد و در مرحله بعد حفظ آنها در قدرتطالبان تلاش مي
 ،)2(انياز حمله امريكا نيز تداوم دادن به فعاليت طالبان در كنار ايجاد ارتباط با حلقه حق ـ

ترس پاكستان از نفوذ هنـد   كه ناشي از هنيابتي پاكستان در افغانستان بودمحور عمليات 

                                                 
1. delegation 
2. delegative violence 

3. agent 
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 Lynch(شـود  در افغانستان و فعاليت اين كشور به نفع نيروهاي مخالف طالبان تلقي مـي 

III, 2015: 125-131(.  
  

  سازي براي روابط نيابتيشاخص

نيابتي، تـلاش بـراي تعيـين شـاخص بـراي       يكي ديگر از تحولات در حوزه مطالعه جنگ
انگر اهميت آن بـراي رشـته و تـلاش بـراي     بيبا اين مفهوم است كه  متغيرهاي اصلي مرتبط

ت كـه  سازي براي مفاهيم به معناي آن اس ـشاخص. علمي ساختن تحقيقات و مطالعات است
  . شود مي د و دامنه تعريف با تعريف عملياتي آن تدقيقشوهاي مفهوم مشخص ميمؤلفه

عنـوان   بـا جـامعي   ر قالب برنامـه دانشكده مطالعات صلح و تعارض دانشگاه اوپسالا د
1هاي درگيري اوپسالابرنامه داده«

در . سازي روابط نيـابتي كـرده اسـت   اقدام به شاخص »

هـا  به جاي رابطه نيابتي براي توصـيف درگيـري   »حمايت خارجي«مفهوم  از )2(برنامهاين 

ليـدي در  طور كه اشاره شد، حمايت خارجي يكي از مفـاهيم ك اما همان .شوداستفاده مي
ها هاي بحرانمتغيرهاي تحليلي اين برنامه كه داده. هاي نيابتي استآثار مرتبط با جنگ

در چـه  : شـود ، در بردارنده اين مـوارد مـي  شودرا شامل مي 2009تا  1975هاي سالاز 
هـايي را بـه كـدام    چـه نـوع حمايـت    ،كدام كنشگر يا كنشـگراني  ،در كدام بحران ،سالي

  ). UCDP External Support Dataset(اند ي اعطا كردهكنشگر يا كنشگران
 دهگيرد كـه در ذيـل   ميهاي خارجي را در برتنوعي از انواع حمايت ،روند حمايت خارجي

  .آمده است) 1(تي در جدول بايروابط نبه هاي مربوط  شاخص. است بندي شدهمقوله طبفه
  

 UCDP هايهاي روابط نيابتي بر اساس دادهشاخص - 1جدول 

  هاي خارجيحمايت  شماره  هاي خارجي حمايت  شماره

  كارشناسان آموزشي  6  تدارك سربازان  1

  تأمين منابع مالي و اقتصادي  7  دسترسي به سرزمين  2

  اطلاعات  8  هاي جاسوسي و نظاميزيرساخت  3

  اشكال ديگر حمايت  9  تسليحات  4

  اشكال نامشخص حمايت  10  تداركات مادي  5

  )Croicu et al., 2011: 15-17: (منبع

                                                 
1. Uppsala Conflict Data Program 
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الملـل  مفاهيم را با خود به رشته روابط بيناز اي مجموعه ،جنگ نيابتي به اين ترتيب
د و در تـلاش بـراي   دهالملل را تغيير ميروابط بين آورده است كه نگاه سنتي به جنگ و

 سـازي بـراي رابطـه   ها نيز تعريف عملياتي و شاخصاين جنگ بارهتدقيق در مطالعات در
  . المللي شده استنيابتي وارد مطالعات بين

  

  نظري جنگ نيابتي هايمدلول

نظـري بـراي رشـته     هايمفهومي، حائز مدلول هايهاي نيابتي علاوه بر مدلولجنگ
توان به چالشـي اشـاره كـرد    مي هاترين اين مدلولاز مهم. الملل نيز بوده استروابط بين

الملـل و بـه طـور    ان اصلي نظـري در روابـط بـين   بخشي از جري هايكه در برابر مفروض
  .پردازيمها ميدر اينجا به اين چالش. كندگرايي و نوليبراليسم ايجاد ميخاص واقع

  
  محوري و روابط بين آنهاتكثر كنشگران در مقابل دولت

ويـژه  الملـل و بـه  جريـان اصـلي نظـري در روابـط بـين      هـاي ويژگيمحوري از دولت
گرايـي، نهـادگرايي نـوليبرال و نيـز مكتـب      محوري در نوواقعاين دولت. گرايي است واقع

بـا وجـود اهميـت    . هاي بزرگ همراه بـوده اسـت  انگليسي عملاً با تأكيد بيشتر بر قدرت
توجـه   ،شـود هاي مربوط بـه جنـگ نيـابتي ديـده مـي     ها، آنچه در بحثكنشگري دولت

 بلكـه كنشـگران غيـر    ،تراي كوچكهاست كه نه تنها دولت يكنشگران انواعبه  روزافزون
 .گيردميدولتي مختلفي را در بر

هاي نيابتي دوره پسـاجنگ سـرد برجسـته    اي در جنگسو نقش كنشگران منطقهاز يك
اي از راهبـرد جنـگ نيـابتي بـراي پيشـبرد اهـداف سياسـت        هاي منطقـه است؛ زيرا دولت

دولتـي در   كنشـگران غيـر   از سوي ديگر بايستي به اهميت ؛كنندخارجي خود استفاده مي
موضـوع كـاملاً جديـدي     ،دولتـي  تأكيد بر كنشگران غيـر  هر چند. جنگ نيابتي توجه كرد

گرايي، نظريه نظام جهـاني و   الملل از جمله فرامليبين هاي مختلف روابطنيست و در نظريه
يرزاده، مش ـ :ك.ر(الملل توجه شده است ها در روابط بينظريه انتقادي به اهميت كنشگري آنن

كـه عمـدتاً    يادشـده هاي عكس نظريهها را برننقش آ، )236 و 209، 60، 37- 35، 33- 32: 1391
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كيد دارنـد، بايـد در سياسـت    أت 1دولتي در سياست ملايم يا پايين بر اهميت كنشگران غير
دولتـي احالـه    جنگ بـه كنشـگران غيـر    ،هاي نيابتيدر جنگ. جو كردوجست 2حاد يا بالا

  .ددهنشان ميالملل بين در روابطرا ها ين موضوع اهميت كنشگري آند كه همشو مي
بـه  . جنـگ سـرد درگيـر هسـتند    هاي نيـابتي دوره پسـا  در جنگ مختلفي كنشگران

هـاي   نقـش دولـت   ،سـوريه  2011در بحـران  : توان اشـاره كـرد  تعدادي از اين موارد مي
جنگ نيابتي عليـه سـوريه    اي چون عربستان، اردن، قطر، تركيه، كويت در برپاييمنطقه

نيـابتي پاكسـتان     جنـگ . )Hokayem, 2014: 65-66; Marshall, 2016: 183(برجسته است 
 حمايــت آن كشــور از بــا 1990از دهــه عليــه هندوســتان در مناقشــه جــامو و كشــمير 

بخـش جـامو و   ديـده پاكسـتاني، حـزب المجاهـدين، جبهـه آزادي     نظاميان آمـوزش  شبه
جنگ نيـابتي سـودان   . )Kanwal, 1999: 56-59(در جريان است  صارو حركت الان 3كشمير

در  5و گروه مقاومت لُـرد  4بخش مردم سودانو اوگاندا صرفاً به عوامل نيابتي ارتش آزادي
ها، كنگو، با ز اين جنگ در خاك همسايه غربي آنجنبه ديگري ا. خاك يكديگر ختم نشد

بخـش مسـلمانان   ارتـش آزادي  ،6نيـل بخش كرانـه غربـي   ز جبهه آزاديحمايت سودان ا
و حمايـت اوگانـدا و    9، نيروهاي متحـد دموكراتيـك  8، جنبش متحد دموكراتيك7ااوگاند

و نيـروي   11پرستان رواندا، ارتش ميهن10رواندا از اتحاد نيروهاي دموكراتيك براي آزادي
  . )Eriksen, 2005: 1104; Prunier, 2004(دفاع از مردم اوگاندا ادامه يافت 

دولتـي از جملـه    اي از كنشـگران غيـر  ازوكارهاي حمايت نظامي كنشگران منطقـه س
حمايت پاكستان از حزب اسلامي، حركـت ملـي اسـلامي و طالبـان، حمايـت روسـيه از       
جمعيت الاسلام و حركت ملي اسلامي، حمايت ازبكستان و تاجيكستان از حركـت ملـي   

، حمايت هندوستان از جمعيت اسلامي، حمايت ايران از حزب وحدت و جمعيت اسلامي

                                                 
1. Low Politics 

2. High Politics 
3. The Jammu and Kashmir Liberation Front 

4. Sudan People's Liberation Army 

5. Lord Resistance Army 

6. West Nile Bank Liberation Front 

7. Uganda Muslim Liberation Army 

8. Allied Democratic Movement 

9. Allied Democratic Forces 

10. Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération 

11. Rwandese Patriotic Army 
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هـاي روابـط نيـابتي    نشانه ،هاي عربستان از حزب اتحاد اسلام و طالباناسلامي و حمايت
 & Khalilzad, 1995; Khalilzad(غانسـتان اسـت   اف 1992داخلـي  تنيده در جنـگ  درهم

Byman, 2000: 66-67; Rubin, 1997: 286; Rashid, 1996( .  
بـه نـوعي وارد    ك.ك.پ /يت از حزب كارگران كردستانبا حما سوريه 1990هه در د

 ـ اين وضعيت با ارسال تسليحات توسـط ايـالات  . جنگ نيابتي عليه تركيه شد ه متحـده ب
كننده جنگ نيابتي در شروع 2و يگان مدافع خلق 1ك، حزب دموكراتيك كرد.ك.باقي پ

د انـدكي از  ايـن مـوارد تنهـا تعـدا    . )Thornton, 2015: 872, 876(در شمال سـوريه اسـت   
-الملل به وقـوع مـي  ها جنگ نيابتي است كه در جهان روابط بينكنشگران درگير در ده

  .پيوندد
هاي نيايتي را بـر عهـده   دولتي نيز نقش حامي جنگ ها، كنشگران غيركنار دولت در
هـاي راهبـردي و ژئـوپلتيكي    ها كـه انگيـزه  ها برعكس دولتآفريني اين گروهنقش. دارند

هـاي ايـدئولوژيكي و پيونـدهاي قـومي اسـت      تني بر احساسـات مـذهبي، نگـاه   دارند، مب
)Byman et al., 2001: xiv( .هـاي خـارجي از   نقش مهمي در حمايت ،3جوامع دور از وطن

ها نقش مهمي در حمايت از شورشيان تاميل آن. اندداخل مرزها به دست آوردهشورشيان 
نقـش  . اندبخش فلسطين داشتهازمان آزاديهاي عراق در تركيه و سدر سريلانكا، چريك

در برمه كمك  6به اتحاد ملي كارن 5پناهندگان كارن. متر از اين نيستنيز ك 4پناهندگان
گيـري و حمايـت از طالبـان    هاي پناهنده بـه پاكسـتان در شـكل   افغاني. كردندكمك مي

يـرو بـراي   در آمـوزش و اعـزام ن   زيـادي نيز سـهم  هاي چريكي گروه. اندبسيار مؤثر بوده
پرستي ملي ليبريا از جبهه انقلابـي  مايت جبهه ميهناند، مانند حشورشيان داخلي داشته

  ).74-55: همان(سيرالئون  7و متحد

                                                 
1. Partiya Yekitiya Demokrat 

2. Yekineyen Parastina Gel 

3. Diaspora 

4. Refugees 

5. Karen refugees 

6. The Karen National Union 

7. Revolutionary United Front 
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  دولتي  هاي نظامي غيراي از گروهساختار شبكه - 2شكل 

  1993خاورميانه  هاي آماج در و دولت
  )Maoz & San-Akca, 2012: 728: (منبع

  

الملـل را بـه   رشته روابط بـين  ،هاي نيابتين كنشگران در جنگمياتنيده همروابط در
اي دولتـي و  كنشـگران منطقـه   ،هـاي نيـابتي  در جنگ. سمت پيچيدگي سوق داده است

برخـي از  . گذارندالگوي روابط چندسطحي را به نمايش مي ،دولتي كنشگران نظامي غير
حاصل اين روابط تكثر . ار جنگ هستندبرخي ديگر كارگز و آماج كنشگران حامي، برخي

  ).2شكل (پيچيدگي است و 
 انـد تحـولات  هاي فرامرزي توانسـته برخي از كارگزاران جنگ نيابتي به واسطه كمك

 1996تا  1992هاي  بين سالطالبان در جنگ داخلي افغانستان . به وجود بياورند زيادي
 :Rashid, 1996(حكومـت شـود   ل به با حمايت پاكستان و كشورهاي عربي توانست تبدي

 ،1948هـاي   سـال يل از يهاي عرب در مقابل اسـرا  تعدد دولتهاي مپس از شكست. )60
 2006يل در جنـگ  يناپـذيري اسـرا  االله در خاك لبنان توانست به افسـانه شكسـت  حزب

بخش مردم سـودان بـا   شبه نظاميان جنبش آزادي. )El-Hokayem, 2007: 35(پايان دهد 
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 ,Ylönen(جديد سودان جنوبي را تشكيل دادند  واحد 2011در سال وگاندا هاي احمايت

 از يـك  ،2015خود در مارس ها توانستند با پيشروي حوثي ،در بحران يمن. )466 :2014
  .)Iqbal, 2015: 61(دولتي تبديل به كنشگر دولتي شوند  كنشگر نظامي غير

هـاي بـزرگ از   تمركـز بـر قـدرت    محوري و اجتناب ازرفتن از دولتبه اين ترتيب فرا
اعم از  مختلف كنشگرانبه شود كه به توجه هاي نوين نيابتي ناشي ميجنگ هايويژگي
هاي بـزرگ جهـاني و از سـوي ديگـر     قدرت از يكسو. گرددو غير دولتي منجر ميدولتي 
اي به عنوان كنشگران دولتـي مـورد توجـه هسـتند و از سـوي ديگـر،       هاي منطقهقدرت

و  هـاي قـومي، نيروهـاي مـذهبي    ، گـروه هاي اجتماعيكنشگران مانند جنبشاز گروهي 
 يهاي نيـابت دولتي در زمينه جنگ به عنوان كنشگران غير... ها وها و شركتحتي كارتل

هـاي نيـابتي بـيش از پـيش پـارادايم      شوند و اين به معناي آن است كه جنـگ ديده مي
  .چالش كشيده استالملل را به محور سنتي روابط بيندولت
  

  تنيدهكدر شدن مرز ميان داخل و خارج و سطح تحليل درهم

الملل هاي مهم روابط بينبحث تمايز ميان داخل و خارج از مفروضات برخي از نظريه
الملـل  اينكه نبود يا ضعف روابط اجتماعي در سطح بين. گرايي استو به طور خاص واقع

 كـه قلمـرو داخـل، قلمـرو روابـط قـوي اجتمـاعي و       اين ،در تضاد آن با داخـل قـرار دارد  
الملــل در تضــاد بــا اينكــه آنارشــي ســطح بــين ،گيــري مناســبات اخلاقــي اســت شــكل
قلمـرو نـاامني و    ،الملـل مراتب موجود در روابط داخلي است و اينكـه قلمـرو بـين    سلسله

وايـت  و  (1979)، والتس )1375(مورگنتا داخل قلمرو امنيت است، در آثار كساني چون 
الملـل از جملـه   هـاي روابـط بـين   اما در مقابل برخي از نظريـه . شده است بيان) 1385(

ل ؤاوابستگي متقابل، نظريه انتقادي و پساساختارگرايان اين تمايز را تا حد زيادي زير س ـ
 ثير جنگ نيابتي برأت :)273-271، 239-240، 158، 61، 51-53: 1391مشيرزاده،  :ك.ر(اند برده

  اخل و خارج چيست؟موضوع د
 المللي در داخل دولـت اي بازتوليد آنارشي بينهاي نيابتي جديد به گونهوجود جنگ

سـو  از يك. لمروي خارجي متمـايز دانسـت  را از ققلمرو داخلي توان به آساني است و نمي
شـود و از سـوي   ها ديـده نمـي  نظم و امنيت مورد انتظار در جوامع دستخوش اين جنگ

. ثر هسـتند ؤهـا م ـ گيري و تحـولات ايـن جنـگ   و نيروهاي بيروني در شكلديگر، عوامل 
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 ـ  شده به جنـگ هاي داخليِ تبديلبسياري از كشورهايي كه با جنگ رو ههـاي نيـابتي روب
 ،عناصر داخلي در اين كشـورها بـراي مانـدن در قـدرت    . در قاره آفريقا قرار دارد ،هستند
ننـد تـا بـا نـاامن سـاختن كشـورهاي       كهاي مدني را به سمت مرزها هدايت مـي شورش
كشـور سـودان بـراي رفـع مشـكلات      . مسائل سياست داخلي را سامان ببخشند ،همسايه

هـاي شورشـي در دارفـور، مشـكلات اقتصـادي، سـاختار       داخلي از جمله فعاليـت گـروه  
از  2بـراي دموكراسـي و توسـعه    و اتحاد نيروهـا  1امان سياسي با حمايت از جانجاويدنابس

  .)De Maio, 2014: 35, 38-39(نگ نيابتي عليه كشور چاد حمايت كرده است راهبرد ج
هـاي ملـي و   پذيري مـرز هاي شورشي، نفوذگاهبر نقش پناهكيد أهاي نيابتي با تجنگ

بايـد اشـاره كـرد كـه حاكميـت      . اسـت  ها را برجسته ساختهنسبي شدن حاكميت دولت
الملـل مـدرن هسـتند،     بـين  هادهاي نظام ترين نها به واسطه مرزها كه يكي از مهمدولت

ركوب و بازداشـت،  دولت توان زنـداني كـردن، س ـ   ،هاي داخليدر جنگ. قوام يافته است
اما عناصر شورشـي بـا    .گري را بنا بر اقتدار عاليه خود داردگونه اختلالانهدام و حذف هر

رزمين ها بـراي جلـوگيري از سـركوب در س ـ    درك الگوهاي دوستي و دشمني بين دولت
نيـرو، سـربازگيري،   تجديـد  (هاي همسايه به ايجاد پناهگاه بـراي مقاصـد مختلـف     دولت

سو احتمـال  ت آماج به خاك كشور ميزبان از يكورود دول .پردازند مي) ...تدوين عمليات و
بـر خواهـد   دهد و از سوي ديگر بسيار هزينـه درگيري نظامي را بين دو كشور افزايش مي

بـر بـود و   راي تعقيب ارتش مقاومت لرد در خاك سودان بسيار هزينهحمله اوگاندا ب. بود
لسـطين در خـاك لبنـان بـا     بخش فتعقيب سازمان آزادي براي 1982يل در ياسراحمله 

  .)Salehyan, 2007: 219, 221-223(يل پايان يافت يشكست اسرا
ورد جنگ نيابتي شرق اوكـراين نيـز م ـ   بارهموضوع حاكميت و جنگ نيابتي اخيراً در

هاي خودمختار لوهانسـك  مستقيم روسيه در جمهوري دخالت غير. توجه واقع شده است
و دونتسك با حمايت از عناصر شورشي، تأمين تسليحات و فرستادن مشاور نظامي منجر 

-Kalb, 2015: 165(اسـت   ها با دولت مركـزي اوكـراين شـده    به ايجاد جنگ نيابتي روس

166; Heinsch, 2015: 360( .  هـا در شـرق و جنـوب    صـورت كلـي نـوع مداخلـه روس    بـه
 نقض دروني حاكميت ،اوكراين

تلقي شده است كه هدف آن ايجاد منطقه سياسي حائل 3

                                                 
1. Janjawid 

2. The Union of Forces for Democracy and Development 
3. inward sovereign defection 
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بسـط  . )Rauta, 2016: 94, 102-103(هـاي شورشـي اسـت    حائل از طريق حمايت از گروه
-يـده يكي از پد ،نيابتي  دهد كه جنگ الملل نشان مي بين  چنين مباحثي در رشته روابط

  .هاي مهم عصر حاضر است كه چالش بزرگي براي حاكميت دولت پديد آورده است
هـاي نيـابتي بـا موضـوع سـطح      مباحث مربوط به سياست داخل و خـارج در جنـگ  

هاي نيـابتي  در اين راستا اين مسئله مطرح است كه جنگ. ارتباط تنگاتنگي دارد ،تحليل
هـاي  ابنـد؟ اصـولاً بـراي درك پيچيـدگي    يشوند و تـداوم مـي  اي ايجاد ميدر چه زمينه
و نظام ) دولت يا جامعه(الملل معمولاً از سه سطح تحليل فرد، سطح داخلي  سياست بين

هـا  گيرندگان منفرد يـا رهبـران دولـت   سطح فردي با تصميم .شودالملل استفاده مي بين
كنـد؛  و مـي جوها جستعلت رويدادها را در نظام داخلي دولت ،سروكار دارد؛ سطح داخل

نـوان نيـروي   الملل و منطق حاكم بـر آن بـه ع  تمركز خود را بر نظام بين نيز سطح نظام
فرض بر ايـن اسـت كـه جـدا كـردن سـطوح        .)Nau, 2009: 5-6(د دهاصلي عليّ قرار مي

تـري از واقعيـت   توان به تصـوير مناسـب  د و ميكندهي تفكر كمك مييل به سازمانتحل
  . المللي دست يافتبين

ها از يك سـطح تحليـل   هاي نيابتي بايد اذعان كرد كه تبيين اين جنگجنگ بارهدر
المللـي  هاي محلي و بـين زمينه ،هاي نيابتيجنگ زيراپذير است؛ واحد به دشواري امكان

هـاي نيـابتي در    جنـگ  ،كـه در دوره جديـد  با توجه به اين. )Mumford, 2013b: 11( دارند
د، ده ـ هـاي داخلـي رخ مـي    خلي و بحـران ت مسلحانه داهاي داخلي، مخاصما قالب جنگ

ي و فرامحلـي  هـاي بـروز محل ـ  بهترين راه رفع اين مشكل اين است كه متناسب با زمينه
تـري  سطح تحليل پيچيده ،هاي نيابتي چنين روابط پيچيده جنگهاي نيابتي و هم جنگ

  .مورد توجه قرار گيرد
هـاي نيـابتي بـراي    از ناحيـه جنـگ   قابل توجه ديگـري را  هايمدلول ،همين موضوع

هـر   ،هاي نيابتي دوره پس از جنـگ سـرد   جنگ. الملل ايجاد كرده است بين  رشته روابط
بـراي  ) معناي غالـب جنـگ نيـابتي در دوره جنـگ سـرد     (چند معناي راهبردي خود را 
انـد  ها عوامل داخلـي ر آنهاي متنوعي كه بيشتاست، عامل كنشگران فرامحلي حفظ كرده

شناسـيم و هـم سـطح    عنوان سطح اجتماعي مي باني هم آن بعد از سطح داخلي كه يع(
هـاي داخلـي   نابساماني. اندهايي در دوره جديد نقش داشته در ايجاد چنين جنگ ،)دولت

در ابعاد مختلف آن از جمله تكثر قومي، حكومت اقليت، محـدوديت حقـوق شـهروندي،    
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هايي از جامعـه در  و به تبع اينها نارضايتي بخش ديرابر ثروت، تورم، افول اقتصاتوزيع ناب
اي و ثر اسـت و دخالـت كنشـگران منطقـه    ؤنيابتي م  گيري شرايط منتهي به جنگشكل

گـذارد  جنگ نيابتي را به نمايش مي هايجنبه ي ازيك ،هاي داخلياي در بحرانفرامنطقه
)Lister, 2015: 19-30(.  

هاي داخلي، متغيرهـاي   هاي نيابتي در قالب جنگ بنابراين با قرار گرفتن بيشتر جنگ
همـين  . كننـد اي ايفـا مـي  نقـش گسـترده   ،هاي نيـابتي  داخلي در ايجاد و تشديد جنگ

موضوع علاوه بر كدر ساختن تمايز ميان داخل و خـارج، تفكيـك بـين سـطوح تحليلـي      
لزوم به هـم  هاي مختلف به همه اين متغيرها به گونه. كندداخل و خارج را نيز دشوار مي

پيش از ايـن در روابـط   . هاي نيابتي اشاره دارندپيوستگي سطوح تحليل در تبيين جنگ
هـاي  نظـام « المللـي را بـا مفهـوم   روزنا پيوستگي دو سـطح ملـي و بـين    جيمز ،المللبين

ثير وقايع بيرون و أت ها در داخل تحتبيان كرده بود كه در آن تخصيص ارزش »نفوذپذير

هـاي نيـابتي نيـز نـه تنهـا      جنـگ  بارهدر. )184-180 :1368زاده، سيف(است  اثرگذار بر آن
جملگي از وقـايع خـارجي    ،هاي اجتماعي و سياسيبلكه پويش ،گيريهاي تصميمپويش

  . دهندپذيرند و به نوبه خود آنها را تحت تأثير قرار ميتأثير مي
  

  تلاش براي تبيين ظهور جنگ نيابتي

الملـل  جنگ نيابتي در رشته روابـط بـين   بارهپردازي درظريههنوز در حوزه ن هر چند
هاي نيـابتي وجـود دارد،   هايي كه در زمينه جنگكار جدي صورت نگرفته است، پژوهش

د، از علل و عواملي نام برده يا آنهـا  وارد اين عرصه شو اه بدون اينكه مستقيماً و صراحتاًگ
توان گفـت ايـن عوامـل    مي. ندثرؤوع جنگ مكه در ظهور اين ن ار دادهرا مورد واكاوي قر
برجسـتگي برخـي از ايـن    . پردازي در اين حوزه استسازي براي نظريهتلاش براي زمينه

هاي نظري مختلفـي را در ايـن   ديدگاه ،مؤيد اين نكته است كه پديده جنگ نيابتي ،علل
 ـرا هـا  ايـن تـلاش  توان مجموعـه  مي. است رشته به خود مشغول ساخته  اره ـچ بدر قال

به  )1394برگرفته شده از دهقاني فيروز آبادي، (الملل رهيافت نظري حاكم در رشته روابط بين
  :دقرار دااشاره مورد صورت كلي 

 ـ    :محوررهيافت قدرت -1 گرايـي تهـاجمي   واقـع  ةدر اين رهيافت كـه بيشـتر بـه نظري



242 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

هـاي  اس توانمنـدي هاي نيابتي بر اس ـها در ايجاد جنگكيد بر قدرت دولتأنزديك است، ت
ترين محـور مباحـث بيشـتر متوجـه     مهم ،امنيتي - در اين رويكرد صرفاً نظامي. مادي دارد

 ،ها احاله شدهنقش كنشگراني كه نهاد جنگ به آن رسدبه نظر مي. قدرت دولت حامي است
تـوان در  ا ميمحور رهاي نيابتي در رهيافت قدرتدلايل اصلي ظهور جنگ. در حاشيه است

دولتي روند اعمـال   ها به واسطه كنشگران غيردولت: 1اعمال قدرت ؛مورد خلاصه كردچند 
) كشـور (ثبـات سـاختن   تضـعيف و بـي   .كنـد مرزهاي خـود اعمـال مـي    يقدرت را در روا

ناامني را در كشور ديگـر   ،به واسطه يك كنشگر ديگر ها به صورت ملموسدولت: 2همسايه
دولتـي   از كنشگران غيـر  ،نشگران حامي با قصد براندازيك گاه: 3تغيير رژيم .كنندايجاد مي

  .)Byman, 2005: 37-39(كنند حمايت مي) هاتروريست ،به زبان بيمن(
گرايـان تـدافعي اسـت،    كيـد واقـع  أدر اين رهيافت كه مورد ت :محوررهيافت امنيت -2

امنيتـي   - نظـامي  محور بر اسـاس مؤلفـه  دلايل ظهور جنگ نيابتي مانند رهيافت قدرت
ها در قالب كنشگران حـامي  آفريني اصلي دولتكيد بر نقشأشود و همچنين تتبيين مي

كيد بر ثبـات  أهاي نيابتي به علت تظهور جنگ ،اما با اين تفاوت كه در اين رويكرد ؛دارد
ز ارائـه تبيينـي ا   ،هاي مربوط بـه ايـن رهيافـت   يكي از تلاش. و امنيت دولت حامي است

هـا بـه واسـطه وجـود     افـزايش قـدرت دولـت   . است 4و معماي امنيت ظهور جنگ نيابتي
. شـود هـا مـي  ن ديگر و تصور كمبـود امنيـت در آن  آنارشي باعث ايجاد هراس در كنشگرا

و بغرنجي از افزايش قدرت از سوي يكديگر  شرايط پيچيده ،ها به اين وضعواكنش دولت
  . )Jervis, 1978: 178-179(است 

اگـر   ،كنندراني كه از قدرت نظامي دولتي احساس هراس ميرهب ،در همين چارچوب
به اين اعتقاد رسيده باشند كه كنشگران ديگـري نيـز بـا آن دولـت داراي تضـاد منـافع       

پردازند هستند، به آزادسازي نظامي و حمايت مالي از كنشگران داراي منافع مشترك مي
-Mumford, 2013b: 42(شـود  ها آغـاز مـي  جنگ نيابتي بين آن ،رش آن كنشگرانو با پذي

هـا نيـز   دولـت  5مين امنيت داخلـي أتواند ناشي از تمينيابتي  همچنين ظهور جنگ. )43

                                                 
1. Projecting power 

2. Weaken and destabilize a neighbor 

3. Changing a regime 

4. Security Dilemma 
5. internal security 
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مين ثبات خود به واسطه سركوب مخالفان از طريـق  أت ،در اين صورت تلاش دولت. باشد
  .)Byman et al, 2001: 35(عوامل نيابتي است 

 كيـد بـر سـود اقتصـادي ناشـي از     أت تاين رهيافـت بـه عل ـ   :محوررهيافت منفعت -3
 بـه  ،هـاي مسـتقيم  هـاي ناشـي از جنـگ   هـاي نيـابتي و همچنـين دوري از زيـان     جنگ

 كنشــگران جنــگ در ايــن ديــدگاه ماننــد ديــدگاه. هــاي ليبــرال نزديــك اســت ديــدگاه
ال بيشينه ساختن سـود و كمينـه سـاختن    باند و به دنمحور عقلانيو امنيتمحور  قدرت

در اين است كه عقلانيت در اين  يادشدهما فرق اين رهيافت با دو رهيافت ا .زيان هستند
همچنين در رهيافـت حاضـر بـه جـاي     . شوددولتي نيز مي رهيافت شامل كنشگران غير

الملل نيـز  كنشگر حامي و كارگزار و محيط بينتوجه به روابط صرفاً دولتي به روابط بين 
عـلاوه  . هزينه در اين رهيافت صرفاً مادي نيسـت  سود و كه البته بايد اشاره كرد. شودمي

هـاي  المللي در قالب تحـريم هاي بينعيار، اجتناب از واكنشبر بودن جنگ تمامبر هزينه
المللـي عليـه آن   الملـل، محكوميـت، ائـتلاف بـين    جهاني، تهديد صلح و امنيت نظام بين

هاي مستقيم هاي جنگنآماج همگي زيا ،كشور و نيز عامل نامشروع براي مردمان دولت
تمـال  اح ،بودن روابط بين دولـت حـامي و عوامـل نيـابتي     هدر حالي كه پشت پرد ؛است

هاي منفي آن نسبت به دست داشـتن آن دولـت در   و واكنشالملل اتفاق نظر جامعه بين
كند و نيز مشروعيت دولت حامي را نزد مردم دولت آماج حفظ ايجاد جنگ را منتفي مي

  . )Salehyan, 2010: 304-305(كند مي
هاي نظـامي مرگبـار، انتشـار    يفناورامروزه تحقق منافع ملي از طريق جنگ به دليل 

تنيده جهاني، ترس از طرد شدن از سـوي جامعـه   تسليحات كشتار جمعي، اقتصاد درهم
به عبـارت بهتـر منسـوخ    . جهاني و حتي مقاومت از سوي مردمان خود دشوار شده است

  . )Loveman, 2002: 35-38(را براي ظهور اين پديده باز كرده است  راه ،شدن جنگ
هـاي  انگارانـه بـر انگـاره   توجه اين رهيافـت كـم و بـيش سـازه     :رهيافت معنامحور -4

. دهـد فرهنگي است كه به رفتار كنشـگران جنـگ نيـابتي جهـت مـي      غيرمادي و اساساً
. كيـد اسـت  أرهيافـت مـورد ت  شناسي اين در هستي زيادي دولتي كنشگران دولتي و غير

 يادشـده ثير عوامـل  أها تحت ت ـگر دولتنكته جالب توجه اين است كه عقلانيت محاسبه
برخي از نويسندگان در كنار دلايـل مـادي ظهـور جنـگ     . شودتعديل مي گيرد وميقرار 
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 3ايدئولوژي و 2قومان، حمايت از هم1مذهباننيابتي صريحاً بر عواملي مانند حمايت از هم
برخي ديگر در بررسي جنگ نيابتي خاصـي در  . )Byman et al., 2001: 36-39(برند نام مي

 بـه طـور نمونـه حمايـت غيـر     . يك منطقه جغرافيايي به عوامل غير مـادي اشـاره دارنـد   
هـاي خودمختـار لوهانسـك و    هـا از مردمـان شـرق اكـراين در جمهـوري     مستقيم روس

   .)Marten, 2015: 190(شود ا روسيه عنوان ميدونتسك به دليل نزديكي زباني و قومي ب
دهد كه دلايـل متفـاوتي   مي رويكردهاي متفاوت تبييني به پديده جنگ نيابتي نشان

بخشـي از   ،هـا هـر يـك از ايـن ديـدگاه    . هاي نيابتي مـؤثر باشـد  تواند در ظهور جنگمي
اي نظـري بـا   همچنين رويكرده .دسازهاي نيابتي را برجسته ميجنگواقعيت موجود در 

رسـانند كـه حاصـل آن تعـدد     توان تبييني خود را به منصه ظهور مي ،اين پديده توضيح
  .رويكردهاي نظري در مطالعه اين پديده است

   

  گيري نتيجه
جنگ سـرد و انعكـاس آن در تحقيقـات و    هاي نيـابتي در دوران پسـا  در جنگ تحول

امـا از موضـوعاتي    ،ت تأثير قرار دادهالملل را تحبين رشته روابط ،مطالعات در اين زمينه
 هـاي مـدلول  ،در ايـن مقالـه  . است كه كمتر به شكل مستقيم به آن پرداخته شده اسـت 

كنشـگران، سـطح    الملل از نظر مفـاهيم، روابـط بـين   جنگ نيابتي براي رشته روابط بين
ا از ه ـگونه كه اشاره شد، تحـول ايـن مؤلفـه   همان. شدهاي تحليل بررسي تحليل و واحد

الملـل را نيـز بـه سـمت پيچيـدگي      سادگي به سمت پيچيدگي، لاجرم رشته روابط بـين 
  .دهدبيشتر سوق مي

نيابتي اختصاص مفهومي به موضوع مفاهيم كليدي جنگ نيابتي و روابط  هايمدلول
ديـديم كـه   . شـد واسطه پديده جنگ نيابتي بررسـي  ه شده در آنها بيافت و تحول ايجاد
ترين مهم ،سازي براي روابط نيابتيهمچنين شاخص ر مفاهيم جديد وتكثر معاني و ظهو

بـديهي اسـت كـه    . الملـل اسـت  مفهومي جنگ نيابتي براي رشته روابط بين هايمدلول
وجود آمده يا بازتعريف شـده اسـت   ه مفاهيم متعددي براي توصيف و تبيين اين پديده ب

                                                 
1. Support Coreligionists 

2. Support Co-Ethnics 

3. Ideology 
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مچنين نشان داده شد كـه چگونـه   ه. تر شدن تحليل و تبيين آن استانگر پيچيدهبيكه 
نظـري پايـه در    هـاي بخشـي از مفـروض   ،ماهيت جنگ نيابتي در دوران پساجنگ سـرد 

  . كشدالملل را هم به چالش ميروابط بين
 ،اجتماعي – دولتي در حوزه مسائل اقتصادي در شرايطي كه كنشگري واحدهاي غير

 ،هـا رسـيد كـه دولـت   يهاست مطرح شده، اما در حوزه جنـگ هميشـه بـه نظـر م ـ    دهه
 ،هـاي نيـابتي در چنـد سـال اخيـر     اما تجربـه جنـگ  . واحدهاي اصلي كارگزاري هستند

. دهـد هـاي كوچـك را نشـان مـي    دولتـي و نيـز قـدرت    كنشگران غيـر  روزافزوناهميت 
تنيـدگي كنشـگران   هاي نيـابتي اساسـاً ناشـي از درهـم    همچنين از آنجا كه پديده جنگ

سطحي و نيز بـه  در سطوح مختلف و نيز تأثير و تأثرات ميان داخلي و خارجي و تعاملات
يعنـي امنيـت داخلـي در    (الملـل  ال رفتن دوگانه پايه در جريان اصلي روابط بينؤزير س

الملـل را كـه بـه    اصـلي روابـط بـين    هاياست، مفروض) الملليبرابر ناامني و آنارشي بين
بخشـي از  . كشدز پيش به چالش ميكنند، بيش اسازي در مطالعه آن نيز كمك ميساده

هاي مختلفـي را  تبييني است كه رويكرد هايمدلول ،هاي نيابتينظري جنگ هايمدلول
هـاي نيـابتي از   گيرد كه به تبيين چرايي ظهـور جنـگ  الملل در برمياز رشته روابط بين

  . اندهاي مختلفي پرداختهمنظر
وجـود آمـدن مفـاهيم    ه ثيرگذاري در بأت هاي نيابتي به واسطهپديده جنگ به اين ترتيب

و  نيـده و روابـط پيچيـده بـين كنشـگران     ت، سـطح تحليـل درهـم   ، كنشگران گستردهمتنوع
طـور خـاص   الملـل و بـه   هاي تبييني متفاوت بر رشته مطالعاتي روابط بـين همچنين ديدگاه

  .استثير گذاشته و آن را به سمت پيچيدگي سوق داده أمطالعات جنگ، نظم و ثبات ت
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